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شمــــــــاره شصـــــــــــــتم |  24 آبان 1401

 مگر سفارشی برسد تا استادکار قدیمی، دوباره دست به کار ساخت صندوق بشود  صندوق‌های بولاکی، جزء ثابت زندگی‌های قدیم بوده است 

 کسب و کار رضا صندوق‌ساز، پیش از این‌ها رونق بهتری داشته است 

دســت‌های ورزیده‌اش نشــانی از ســال‌ها کار هنرمندانه دارد. پرســش من را 
درباره ســنش این گونه توضیح می‌دهد: »من متولد ۱۳۱۷ هســتم ولی تاریخ 
تولد من در شناســنامه ۱۳۱۸ اســت. ۶ســال داشــتم که من را بــرای یادگیری 
فرســتادند نــزد اســتادکاری کــه از قفقــاز آمــده بــود. دو تــا بــرادر بــه نام‌هــای 
احمدعلی و محمدعلی از بادکوبه به رشت آمده بودند. استاد صندوق‌سازی 
بودند. به آن‌ها کورد احمد می‌گفتیم. سابق ۱۷ شــهر قفقاز مال ایران بود که 

از ایران جدا شد. 
تاجر‌هــای مــا می‌رفتنــد روســیه، تاجیکســتان، بادکوبــه و قزاقســتان از ایــن 
صندوق‌ها می‌خریدند و به ایران می‌آوردند. هر یکی ۱۰تا ۲۰تا، ۵۰تا. تا پیش از 
اینکه شیوه ساخت صندوق به ایران بیاید ما فقط تعمیرکار صندوق داشتیم. 
ســازنده نبــود. الان هــم نیســت. صندوق‌ســازی هــم اگر باشــد  بــه اصالت و 
کیفیت گذشته نمی‌سازد. از اصفهان که خدای صنایع دستی است، یک نفر 
پیش من آمد، صندوق‌ســازی یاد بگیرد، یاد ندادم. من بمیرم صندوق‌سازی 

هم از بین می‌رود«. 
اســتادرضا درِ یکــی از ایــن صندوق‌ها را بــاز کرده و تفــاوت صندوق‌هــا را توضیح 
می‌دهد: »یک مدل صندوق داریم که بدنه داخلی آن از چوب است و حلب ندارد، 
به آن می‌گوییم صندوق »تورنده«. یک مدل دیگر هم که از داخل حلب می‌خورد، 
به آن »صندوق روسی« می‌گویند. نقش و نگار‌های روی حلب‌ها را هم خودم کار 
می‌کنم. اول الگوی آن را که بیشتر ذهنی است، روی کاغذ با مداد می‌کشم بعد 
کاغذ الگــو را روی ورق حلبی پیــاده می‌کنم و با رنگ‌های مخصــوص، نقش‌ها به 

صورت نقطه نقطه روی حلب پیاده می‌شود«. 

   

او دربــاره نحــوه چینــش قطع‌های بریــده شــده حلــب روی صنــدوق توضیح 
 می‌دهــد: »دو مــدل قطعــه روی صنــدوق پرچ می‌شــود؛ یــک مدل کــه حلب 

یک تکه اســت و مدل دیگر قطعات چندیــن تکه که مثل پــازل چیده و با گل 
میخ‌های مخصوصی روی چوب پرچ می‌شود. سر آخر هم برای محکم شدن 
کار، یک حاشیه جداگانه از حلب، زاویه‌های صندوق را به هم متصل می‌کند. 
آخرین مرحله، پرچ کردن دو گیره دسته دو طرف صندوق و تسمه‌های آهنی 

و قفل صدادار معروف به »زاموک« است. 
ســاخت یک صنــدوق به طــول یک متــر، دســت‌کم ۱۰روز وقــت می‌بــرد. اگر 
صندوق تورنده باشــد، دســت کــم ۴میلیون و نیــم هزینــه دارد. صندوق‌های 
روســی بســته به کیفیت حلــب تــا ۱۰میلیون تومــان هــم هزینــه می‌خواهد. 
الان هــم کــه وســایل گــران شــده تــک و تــوک ســفارش می‌دهنــد. از وقتــی 
همســرم فــوت کــرد، دیگــر دســت و دلــم بــه کار نمــی‌رود. هــر چــی صنــدوق 
 از قبــل داشــتم، فروختــم. مگــر کســی ســفارش ســاخت بدهــد و یــا بــرای 

تعمیر بیاورند«. 
از چهار پسر استادرضا ظهرپیما، همگی حرفه پدر را آموخته‌اند ولی هیچ کدام به 

این حرفه اشتغال ندارند زیرا این هنر درآمدی ندارد.
اســتادرضا می‌گویــد چنــد بــاری از اداره میــراث فرهنگــی آمده‌انــد و 
از مــن خواســته‌اند ایــن حرفــه را بــه جوان‌تر‌هــا یــاد بدهــم. »مســئولان 
بــه جــای وعــده، حداقــل شــرایطی فراهــم کننــد تــا مــن بــه چنــد جــوان این 
حرفــه را یــاد بدهــم تــا ایــن هنــر بمانــد. هســتند جوانانی کــه دوســت دارند 
صندوق‌ســازی را یــاد بگیرنــد و بار‌هــا مراجعــه کرده‌انــد  ولــی من هــر کس را 
 بــه کار بگیــرم، بایــد حقــوق و بیمــه‌اش را بپــردازم. صندوق‌ســازی ایــن روز‌ها 

درآمدی ندارد«. 
صندوق بولاکی، صندوق هشــترخانی و یا صندوق اروسی، از هر جا که آمده 
باشــد، حــالا دیگر معلــوم نیســت به کجــا مــی‌رود. اســتادرضا انــگار آخرین 
صندوق‌سازی اســت که حرفه صندوق‌سازی را به همان ســبک هشترخانی 

می‌سازد.

صندوق بولاکی، 
صندوق هشترخانی و 
یا صندوق اورسی از 
هر جا که آمده باشد، 
حالا دیگر معلوم 
نیست به کجا می‌رود. 
استادرضا انگار آخرین 
صندوق‌سازی است 
که حرفه صندوق‌سازی 
را به همان سبک 
هشترخانی می‌سازد


